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 ای رابطة عشق و نخبگی در اشعار مولانا و شاملوبررسی مقایسه

 
  زادهپروانه عادل و  *کامران پاشایی فخری، 7مسعود برزگر جلالی

 

 چکیده

ترین مضامین شعر ایران در ادوار شناختی با یکی از مهمّ ای ادبی و جامعهاین تحقیق مواجهه       

بر آن است که سیر تحوّل عشق و رابطه آن با نخبگیی   در این پژوهش سعی. است گذشته و امروز

ات حضیرت  ای، نظریّی خانیه در این پیژوهش کتیا   . کید بر اشعار مولانا و شاملو بررسی شودأبا ت

های پیژوهش حاریر   یافته. بررسی و مقایسه شده است( شاملو)آور معاصر ایران مولانا با شاعر نام

شعر کلاسیک و شعر معاصر، تنها لفظی مشترک است و دهد که مفهوم عشق و نخبگی در نشان می

هیای عشیق و   فیه لّؤم. کنید ها محتوای متفاوتی را منعکس میکاربرد مفاهیم عشق در هر یک از آن

ثیر آن بیر  أنخبگی در اشعار مولانا شامل، تکامل عشق در انسان نخبه، قیدرت میاورایی عشیق و تی    

به عشق خدا و در اشعار شیاملو شیامل، شیادی و    ل انسان نخبه آفرینی عشق، توکّنخبگی، وحدت

. باشدمی...  شعف عشق در انسان نخبه، صداقت انسان نخبه در عشق، ایمان و عشق انسان نخبه و

اسیت کیه    عشیق و نخبگیی  ل نگیر  در توصییف   به دست آمده تحیوّ  نتایجی که از این پژوهش

 .کندزمان با تغییر عواطف، تجلیّ عشق و نوع معشوق تغییر می هم

 

 .عشق و نخبگی، شعر کلاسیک، مولانا، شعر معاصر، شاملو :هاکلید واژه
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 مهمقدّ

محبّیت و هیدغ يیایی     ةت و دوسیتی و آخیرین پایی   عشق میل مفرط است و به معنای فرط محبّ     

. پیوندد که مقصود نهایی، یعنی وصل حاصیل شیود   گاه به حقیقت می معنی و مفهوم زندگی آن. حیات

شاعران در معنی عشق و بیان احیوال  . ویژه شعر، مشحون از عشق و راز و رمزهای آن است هادبیّات ب

گونه که اگر عشق را از شعر جیدا سیازیم؛    اند؛ بدان عاشق و معشوق و تب و تا  ایشان بسیار سروده

 .روح ماند؛ کالبدی است بی چه می آن

هیا دارد و توانسیته    عدادهای ذاتی انسانوجود عنصر عشق یکی از عوامل اصلی در شکوفایی است      

رابطة عشق و نخبگیی در   ةمطالع. های نخبه را در طول تاریخ ماندگار نماید است نام و نشانی از انسان

روابی  اجتمیاعی در رابطیه مییان عاشیق و       دهد که ساختار جامعه ونشان می شعر کلاسیک و معاصر

، جهیت  که تا نگر  و ساختار اجتماعی دگرگیون نشیود   ایبه گونه. دارده ، تأثیری قابل توجّمعشوق

ها، ها ساختار اجتماعی ما با وجود تغییر حکومتتا قرن. یابدتغییر نمیفکری و ذوق و سلیقه شاعران 

 ایعمیده  تحوّل  آنکهبی نیز شاعران نگر  آن تبع به وبا تغییرات جزئی امتداد داشته  یکسان و تقریباً

که ساختار و نگر  اجتمیاع  ا به محض اینامّ. است یافته انعکاس تررعیف مراتب به آثاری بپذیرد در

 میورد  بیوده،  پسند مورد و زیبا هگذشت در آنچه  .است کرده تغییر نیز شاعر هنری ذهنیّت ،عوض شده

 .است شده آن جانشین نوین معیارهای با جدید نظامی و گرفته قرار نظر تجدید و تردید

توان گفت اگر این نکه میای برخوردار است چنادر شعر فارسی، از جایگاه ویژه مفهوم عشق       

تأثیر عشق بر انسیان نخبیه در شیعر    . آمدمایه نبود، بخش عظیمی از ادبیّات نیز به وجود نمیدرون

در این پژوهش پرسش اصیلی  . شاعران امروز در مقایسه با شعر کلاسیک بسیار تفاوت کرده است

 های رابطة عشق و نخبگی در شعر مولانا و شاملو کدامند؟ ها و تشابهتفاوتاین است که 

های این پژوهش حاکی از آن است که مفهوم عشق و نخبگی در شیعر شیاملو بیا شیعر     یافته       

هیای  مؤلّفه. تفاوت دارد( ها و بیان احساسباورها، واژه)های فرهنگ عاطفی مولانا در تمامی مؤلّفه

توان عشیق و نخبگیی را   ای دارند و میدر این دو نوع شعر، افتراق معنایی گسترده عشق و نخبگی

در پایان نیز موارد تفاوت دیدگاه مولانا و شیاملو بیه صیورت    . های اجتماعی دانستمحصول نظام

 .جدول آمده است
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 تحقیق ةیشینپ

کلاسیک  ادبیّاتشق در بررسی تطبیقی ع»نامه ها به موروع حارر، پایانترین پژوهشنزدیک      

و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی،  ادبیّاتدانشگاه  31 7، مهدیه محمودزاده، در سال «و معاصر

و  پرداختیه اسیت  ل عشق براساس چند اثر قدیم و جدید سیر تحوّ نویسنده بهکه  ،انجام داده است

 .کند تغییر مینیز ق زمان با تغییر عواطف، تجلیّ عشق و نوع معشوکه هم استنشان داده 

، مهری بهفر، در سیال  «کلاسیک و معاصر ادبیّاتسرایی در بررسی تطبیقی عاشقانه» ةنامپایان       

نامه بیه  هایی از این پایانبخش. در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام داده است 11 7

در این کتا ، شیعرهای  . ه استزده منتشر شدهای شبعشق در گذرگاه»شکل کتا  تحت عنوان 

عشق و  ةایحال، رابطعلی. عاشقانه شاعران معاصر به شکل مقالات مستقل نقد و بررسی شده است

 .، بررسی نشده است(شاملو)و معاصر ( مولانا)نخبگی از منظر شاعران کلاسیک 

 

 بحث و بررسی

 مبانی نظری پژوهش -1

 عنصر عشق و نخبگی ةرابط-1-1

نمایید کیه وجیود     وروح این فرریه را مطرح میی  حوال بزرگان ایران زمین بهبررسی شرح ا   

هیا   کننده در شکوفایی استعدادهای ذاتی و موروثی انسان عنصر عشق یکی از عوامل اصلی و تعیین

 ها را در طول تاریخ ماندگار نماید بخش توانسته نام و نشانی از این انسان بوده و این اکسیر حیات

تر به اثبیات رسیانیده    احوال و آثار و زندگی شاعران بزرگ نیز این فرریه را محکم ةمطالع     

فاق مشاهیر و نخبگان، در طول زندگی خویش و تا لحظه مرگ، کیمیای عشق و اتّ  که اکثر قریب به

 .شعله سوزان عاشقی در وجودشان بوده و همین عنصر الهی آنان را نخبگان جامعه قرار داده است

 

 

 

 عشق -1-2
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است و عشقه نام گیاهی است « عَشَقه»در اصل از ماده « عشق» مةگویند کلدر زبان عربی می»       

پیچد، مثلاً وقتی به یک گویند که به هر چیز برسد دور آن میمی« پیچک»که در زبان فارسی به آن 

کنید و در اختییار   پیچید که آن را تقریباً محدود و محصور میی رسد دور آن چنان میگیاه دیگر می

گر عملکرد عشق در انسیان  کند، همین حالت نمایاندهد و آن را خشک و زرد میخود  قرار می

کند، خیوا  و خیوراک   اثر عشق در انسان این است که انسان را از حال عادی خارج می. نیز است

د و د و تعهّی کنید، یعنیی ییک نیوع توحّی     گیرد، توجّه او را منحصر به همان معشوق می را از او می

کند بیه  برد و تنها به یک چیز متوجّه میآورد، یعنی او را از همه چیز مییگانگی در او به وجود می

 (51 5137، ریمطهّ) «.شودطوری که همه چیز  او می

. انتها برای دیگیران اسیت   ت بیابیّعشق نوعی احساس عمیق و عاطفه در مورد دیگران یا جذّ»     

توصیف انسانی دانسیت کیه فیرد آن را در     توان یک احساس ژرغ و يیرقابل  میدر واقع عشق را 

در واقع عشق نمای خارجی ندارد بلکه ییک احسیاس   . کند دوطرفه با دیگری تقسیم می ةیک رابط

3 کند در شرای  مختلف معانی مختلفی را بازگو می« عشق»کلمة »وجود،   با این. یق دوستی استعم

 ؛ای از احساسات و میل جنسی است، انیواع دیگیر عشیق ماننید     ک که آمیختهبر عشق رمانتی علاوه

در واقع . ر شدتوان متصوّ عشق عرفانی و عشق افلاطونی، عشق مذهبی، عشق به خانواده را نیز می

هیای   تبخیش، ماننید فعالیّی    داشیتنی و فیرح   توان در مورد علاقه به هر چیز دوست این کلمه را می

 (7  333 7، ارسافرپ)« .مختلف به کاربرد

در زبان فارسی به کسی که دارای احساس عشق نسبت به کسی دیگر است، دلداده یا عاشق و      

عشیق در   ةواژ». گویند به کسی که مورد احساس عشق طرغ دیگر است؛ دلبر، دلربا یا معشوق می

و بسیاری از شاعران پارسی،  یّتی ویژه و والا داردينایی، پایگاه و اهمّ ادبیّات ةویژ فارسی به ادبیّات

 هم. های عاشقی، اشعاری با ارز  ادبی والا دارندعشق و عاشقی، وصف معشوق و سختی ةدربار

عرفیان و   ةعشق انسان به خدا نییز آمیده اسیت کیه در مقولی      ةچنین گاهی اوقات، این کلمه دربار

 (همان)« .گنجد مذهب می
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 عشق، راز آفرینش -1-3

باشد، یعنی آید، و این عشق است که جامع عاشق و معشوق میسن به وجود میعشق از ح         

خداوند عاشق است به اعتبار علم ازلی و معشوق است بیه اعتبیار حسین ازلیی و بیالاخره چیون       

عشق نیز که حاصیل عاشیقی و معشیوقی    » .تابدحقیقت ذات ازلی جز وحدت هیچ اصلی را برنمی

ل را کیه  تجلّیی اوّ . د قائم بیه ذات عشیق و عاشیق و معشیوق    جرّم کل3ّ فهاست و به عبارت متصوّ

همچنین . گویند« حمنالرّنفس»رود اهل تصوّغ آفرینش به شمار می أموجب پیدایش هستی و مبد

انعکیاس ایین    ای کیه محیلّ  پرست و آیینیه وجود عاشق جمال حسن ازلی که بی ةبود جمال و جلو

ه داشته باشد؛ این استلزام و احتیاج بود که موجیب  توانستقی نمیجلوه و جمال باشد تجلیّ و تحقّ

 نْاِ تُحْبَبْی اً، فَاَفیّی خْزاً مَنْتُ کُکُنْ»اهل تصوغ حدیث قدسی . ایجاد عالم وجود و شروع آفرینش شد

 (17 -31  3 7،مطهّری)« .دانندعا میرا شاهد این مدّ« عرغاسِ لِکی اُنّالْ تُقَفَخَلَ غْرّاَعْ

اسماء و صیفات خیود، براسیاس ایین      ةیکتا که جمال و کمال مطلق است، با هم آن حقیقت»      

( 311 17 7،یثربیی )« .گیردد رروری جمال، جلوه است، به ظهور و تجلیّ مایل میی  ةاصل که لازم

تجلّیی  . زاییده تجلیّ جمال معشوق ازلی اسیت  ،عشق موجد کائنات است و به وجود آمدن جهان»

و بیالاخره حرکیت   ...  جیو  درآمدنید  وات وجود به جنیب ذرّ. آورد ذات الهی جهان را به وجود

شید و هییچ موجیودی از    ، ایجاد جاودانی به سوی جمال الهی و معبود ازلی در اجزای عالم وجود

ترین مظهر ایین  شاید زمان را بتوان عالی. بهره نیستاین شتا  و حرکت دائم به سوی معشوق بی

 (11 3  3 7 ،طهریم)« .حرکت جاودان به شمار آورد
 

 فطری بودن عشق -1-4

 ةر سیاخته اسیت، همی   موجیودات را بیا عشیق خیود مخمّی      ةخداوند سرشت و فطرت همی         

. جوینید طلب و حقترین مرتبه تا بالاترین مرتبه، همه حقات کائنات، از پایینذرّ ةموجودات و هم

نیز ( ره)ین حقیقتی است که امام پس فطرتی که انسان بدان مفطور است، فطرتی عاشقانه است و ا

انسیان  » 3شوند کیه و متذکر می« عشق تو سرشته گشته اندر گل ما»کنند که در قالب شعر بازگو می

« .نماید؛ زییرا عشیق نگیار سیرّ هوییدای جیان ماسیت       جو میودر هر محبوبی عشق حق را جست

  ازلیی از روز السیت   انسان بالفطره عاشق حضرت حق است زیرا عشق محبو( 311 31 7،بارت)
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/ روم ةسیور )« فِطْرَةَ اللَّهِ الَتِي  فَطَيرَ الاَي عَ ََلََّا َي     »در عمق وجود انسان نهاده شده است، براساس آیه 

که آن عشق حقیقی که به طور فطری در وجود انسان نهیاده شیده، عشیق بیه     حاصل کلام این( 1 

ق عشقش را نشناسید،  او هرچند متعلّ». ورزی استمحبو  مطلق است و انسان محبو  این عشق

یابد که معشوقی جز معشوق مطلق و جمیال مطلیق وجیود     امّا بر مبنای فطرت يیر محجوبه، درمی

 (311 31 7،بارت)« .ندارد؛ از این رو خواستار جاودانگی است و از زوال و نیستی گریزان است

 

 معنا و مفهوم نخبگی  -1-5

او که استعداد درخشان است در مسیر کسیب خبرگیی     ةوّقُی بالْنخبه، کسی است که توانمند»      

تبدیل به توانمندی بالفعلی شده است که قدرت تآثیرگذاری و کنشگری را برای وی فیراهم کیرده   

بر این اساس افراد در مسیر نخبگی از استعداد برتر برخیوردار هسیتند، هیر چنید هنیوز بیه       . است

 (373 17 7ظمی،ر و نامنتظ)« .عل درنیامده باشدصورت یک توانمندی تأثیرگذاری بالف

ای  هیای برجسیته   این واژه در معنای وسیع، شامل گروهی از افراد است که در هر جامعه مقام      

وییژه   ای خاص برترنید، بیه   گروهی از اشخاص اشاره دارد که در رشته تر، به دارند و به بیان جزئی

و  (1 33 11 7، گولید )« .شیود  میی  جیا برگزییده  اکم از آنت حی ت حاکم و محافلی که این اقلیّاقلیّ

های شخصی اکتسیابی ییا ذاتیی دارنید و بیه لحیا         اند که ویژگی شده  نخبگان، از افرادی تشکیل»

3 11 7، گیر  رابیرت ) «.هیا لازم اسیت   های ارزشی بالا، وجود آن تفرهنگی، برای دستیابی به موقعیّ

ت دریافت و پیذیر  بخیش ییا تمیامی اقتیدار      ود که ظرفیّش نخبگان به کسانی گفته می نیز، (711

 (331 11 7، مورودوبی)« .باشند هه، طبقه و جمعیت خود را داشتحاکم بر جامع

هایی آگاه و هوشمند هستند که در هرحال و در هر  شده، نخبگان انسان  های ارائه براساس دیدگاه       

کسانی که باید وجدان بیدار جوامیع باشیند،   . شوند میاجتماع محسو   عنوان برگزیدگان موقعیّتی، به 

 در حقیقیت پیرچم  . آنیان باشیند   راهگشیای  کننید و در همیة امیور، راهنمیا و     پیشاپیش مردم حرکت

پیی   داران حکومیت ییا در   تیر سیکّان  که بیشنخبگان . جامعه بر دو  این افراد قرار دارد روشنفکری

 .نند که مسند و کرسی تأثیرگذاری را در اختیار بگیرندهای قدرت هستند، برآ دستیابی به عرصه
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 ها و وظایف نخبگانشاخصه -1-6

دارنید کیه آرامیش و پوییایی      هایی برعهده  تردید، وظایف و مسئولیتّبرگزیدگان هر جامعه بی     

ت و ، حفی  و ثبیات جامعیه و اسیتمرار امنیّی     بیدون شیکّ   جامعه تا حدودی به آن بسیتگی دارد و 

 .رود رای نخبگان یک اصل به شمار میحکومت ب

هیای   نخبگان جامعه، آن است که در مورد مفیاهیم کلییدی، مبیانی و پرسیش     ةنخستین وظیف      

 .هیایی مشیترک دسیت یابنید     بنیادین همانند انسان، دین، جامعه، زندگی، کار و قدرت بیه تعرییف  

ساز و کاری و بیا اسیتفاده از چیه     ل در این مسئله است که با چهنخبگان جامعه، تأمّ ةدومین وظیف

هنیر نخبگیان   . بومی و اصیل جامعه را با مبانی علمی تلفیق کیرد  توان مبانی فرهنگ هایی می رو 

 .قالب الگوهای عملی ارائه کننید  فکری جامعه این است که بتوانند این مبانی ثابت و تئوریک را در

ت و ت، مشیروعیّ د در سه عنصر علم، امنیّی های موجو مسئولیت دیگر نخبگان، بررسی زوایا و ابهام

 .فرهنگی جامعه خود است انطباق آن با مبانی ارزشی و

هیا را   نخبگان سیاسی، باید دردهای جامعه را بشناسند و آن3 معتقد است که 7هارولد لاسول»        

نظر وی،  به. گوید پیشگیری در مقایسه با طب پیشگیری سخن می این، از سیاست بنابر .درمان کنند

از نظر لاسول، . دموکراتیک ایجاد کنند ی، شخصیّتیرهبران سیاسی آن است که در مردم عادّة وظیف

اطاعیت   دوست و فارغ از ارطرا  قیدرت و سیلطه و   شخص دموکرات، شخصی اجتماعی، صلح

  (331 11 7، بشریه) «.است

ل بیه  ن میوج اوّ در گذار از تمیدّ »برجسته کتا  موج سوم نیز  ةنویسند  ز دید آلوین تافلرا         

. ر اسیت پذیری و هوشمندی نخبگان بسییار میؤثّ   ن موج سوم، انعطاغن موج دوم و سپس تمدّتمدّ

ن تنهایی قیادر بیه خلیق تمیدّ     کند که نخبگان هرقدر هم روشنگر باشند، بازهم به گرچه تصریح می

 (3511 11 7، تافلر) «.دها نیاز دارن انسان ةجدید نیستند و برای این کار، به نیروی هم

 

 

                                                      

1 Harold Lasswell 
2 Alvin Toffler 
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 های نخبگی از دیدگاه اسلامفهلّؤم -1-7

ترین کلام الهی که در اختیار بشریتّ قرار گرفته است ی انسیان   از دید قرآن ی به عنوان کامل          

تواند مسیر تعالی پیدا کند، هم مسیر موجودی است که فطرت او دو بعد مثبت و منفی دارد؛ هم می

تواند بخیل، حریص و باشد و هم می« ةمرضی ةراضی»تواند در بازگشت به سوی خدا میهم . لتنزّ

ا قرآن در عین حال برای رشد انسان، عواملی ذکیر  امّ. سقوط کند« السَّي فِلَّ  اَسافَلُ»ناسپاس باشد و تا 

ص شیدن عوامیل صیعود و    بیا مشیخّ  ( 5/سوره بقره. )ر، ایمان از آن جمله استکرده که علم، تفکّ

های انسیان کامیل   سقوط انسان از جایگاهی که برای وی در نظر گرفته شده است، قرآن به ویژگی

گراییی، عیدل و داد،   مد  بر نفس، مرل به خدا، تسلّایمان به خدا و انبیا و رستاخیز، توکّ. پردازدمی

ی اسیت کیه   هایاز جمله ویژگی... داری الهی، خلافت الهی ووفای به عهد، صبر و شکیبایی، امانت

/ 5 37نسیاء /  3 مائده/ 371شمس/ 37بقره/ 33زمر 3 هایسوره. )مقام انسان در قرآن است ةدهندنشان

 (371لقمان
 

 (ره)امام خمینی های نخبگی از دیدگاهفهلّؤم -1-8

امام خمینی در کنار مباحث عرفانی و سیاسی خود به معرفی تئوریک انسیان کامیل پرداختیه و         

انسان کامل از دییدگاه عرفیانی امیام عبیارت اسیت از      . آن را روشن کرده است هایسپس مصداق

3  3 7،معمارییانی )« .فردی که جامع همه صفات و اسمای الهی و مظهر جمیع شوون الهی باشید »

 1) 

نخبگیان و برگزییدگان در اندیشیه سیاسیی ی       یهاهای عرفانی امام، به ویژگیدر کنار اندیشه      

اعتقاد و عمل به اسلام، کسب ررایت مردم، انتقادپذیری، خضیوع  »3 کنیماشاره میاجتماعی ایشان 

داری، تربیت اسلامی، ساده زیستن، حمایت از مستضعفان، صداقت در عمل، در برابر قانون، امانت

 (3771 11 7، الله فضل)« . ...آشنایی با دین و مفاهیم آن و
 

 مندان مسلماننخبگان از منظر اندیشه - 

مندان اسلامی های چند تن از اندیشه در این قسمت برای تکمیل موروع مورد بحث، به دیدگاه     

 3پردازیم می
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 امام محمّد غزالی -2-1

دانید، بلکیه بیه     ت قدرت، میهای مشروعیّ عنوان سرچشمه وی نه تنها خلافت و سلطنت را به     

يزالیی قلیو    . اشاره دارد( خبگان جامعهعنوان ن به)و عقد  عناصری همانند بیعت و نقش اهل حلّ

هایش از مردم سؤال خواهید   گنجینه این ءخداوند درباره»3 گوید داند و می می «خزائن الله»شاهان را 

 (1 3 37 7، حقیقت) «.کرد

 .کند بنابراین، از دیدگاه يزالی، پیروی از نخبه و نخبگان امری لازم و رروری مطرح می     

 

 سهروردی ینالدّ شهاب -2-2

بیه نظیر   . اندیشد ت بر آن، همانند افلاطون و فارابی میوی نیز برای ریاست جامعه و حاکمیّ»       

شیمارد و در   وی هشت گیروه از عالمیان را برمیی   . حکیم باشد شیخ اشراق، ریاست جامعه باید با

م از حکمیت  برخوردارند و ه کند که هم از حکمت الهى و ذوقی رأس آنان حکیمانی را تصویر می

. اند کند که اگر چنین کسانی یافته شوند، رئیس جامعه انسانی سهروردی تصریح می. بحث و برهان

و رهبری جامعه بیا  « نورالانوار»وی، حکیم و برگزیده جامعه را واسطه دریافت فیض و معرفت از 

 (11 3  3 7، کافی و توکّلی) «.داند تدبیر الهی می

 

 شعر مولانارابطه عشق و نخبگی در  -3

توان سرحلقه عارفان عاشق و سلطان بلامنازع مکتب عرفان عاشقانه و الدّین را میمولانا جلال      

رود کیه بیا   ترین گنجینه عشق و عرفان به شمار میمثنوی معنوی بزرگ». مکمل عرفان ایرانی نامید

حیدیث راه پرخیون و   شود و سرآياز این دفتیر معرفیت بیه    سوز نی عاشق آياز میهای جاننغمه

 ( 3 3  3 7،مرتضوی)« .سوز عشق مجنون آراسته استسخن جان
 

 برتری عشق بر عقل -الف

عشق برتر از دو عالم و مذهب عشق بالاتر از مذاهب مختلف است؛ و پای عقیل در قلمیرو          

بگیی از  هیای نخ آشنایی با دین و مفاهیم آن و اعتقاد و عمل به اسلام از شاخصیه . عشق لنگ است

 .که در این ابیات مولانا برتری عشق بر مذهب نمود دارد. است( ره)دیدگاه امام خمینی 
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 با دو عاال  عشاق را بیگاانگی اسا     

 غیااار هف ااااد و دو ملّااا  کااایش او

 دریاای عادم   ،پس چاه باشاد عشاق   

 

 و انادر آن هف اااد و دو دیاوانگی اساا    
 بناادی پاایش او تخاا  شاااهان تخ ااه 

 مجاااا  اااددر شکسااا ه عقااال را آن
 (226: 1378مولوی، )                     

 عشق، منشاء تکامل و نخبگی -ب

انسان از دیدگاه قیرآن،  . همه ناشی از عشق است ،حرکت کاینات و گرد  تکاملی موجودات     

انسیانی کیه آفرییده شیده، در     . رحمانی اسیت  ةاشرغ مخلوقات است و ارز  واقعی وی به نفح

روی زمین است و او بهترین گواه بر خیویش اسیت؛ چیرا کیه تمیام       خدا ةبهترین صورت، نمایند

عیالم هسیتی    ةاین، باید به مقام انسان کامل برسد، تا عصیار  بنابر. وسایل هدایت را در اختیار دارد

؛ یعنی. این مقام نخبگی و برگزیدگی از سوی خدا برای انسان، در نظر گرفته شده است بنابر. شود

 .بارگاه کبریایی است ةده و نخبدر حقیقت، انسان برگزی

 دور گااردون را ز مااوق عشااق دان  

 کاای جمااادی محااو گشاا ی در نبااا 
 روح کاای گشاا ی فاادای آن دماای   

 چاو سای   هر یکی برجا فساردی ها   

 ه عاشااااااقان آن جماااااااله ذرّذرّ

 

 گاار نبااودی عشااق بفسااردی جهااان    
 کااای فااادای روح گشااا ی نا یاااا 
 کااز نساایمش  املااه شااد مریماای    

 چااون ملاا کای باادی پاارّان و جویاان   

 چااون نهااالشاا ابد در علّااو هاا  ماای
 (165: همان، دف ر پنج )                   

 ر از عشق ثّأ در  نخبگان، م  -ق

آن  ،از دیدگاه پیامبر نخبیه . رودترین قدرت در عالم وجود به شمار میترین و بزرگعشق قوی     

ود، در حقیقت بهترین نخبیه همانیا   ها و صفات لازم را دارد، باید برگزیده شاست که چون ویژگی

 .الهی است ةبرگزید

 عشااق جوشااد بحاار را ماننااد دیاا  

 عشق بشاکافد فلار را  اد شاکا     

 

 عشااق ساااید کااوه را ماننااد دیاا      

 عشاااق  لرزاناااد زماااین را از گااارا 
 (115: همان)                                 
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 عشق و خدم گزاری نخبگان -د

ت از پییامبر اسیلام در تبعیّی   . نیز از برکت عشیق اسیت  ( ص)فضیلت و سروری رسول اکرم        

خیویش بیه گیزینش     ةلات بنییادی در جامعی  های الهی، برای انجیام تحیوّ  های قرآن و فرمان آموزه

 ةروحی ةدهنددعوت پیامبر از افراد بااستعداد، نشان. صاحبان فکر، استعداد و افراد شایسته پرداخت

از صیفات  . ت جهیانی اسیلام بیود   یّی هیای تشیکیل حاکمّ  ایی پیامبر، در فراهم آوردن زمینیه گر نخبه

. اسییت« خییدمتگزاری»کنیید، صییفت ای کییه پیییامبر بییرای برگزیییدگان جوامییع ذکییر میییبرجسییته

 .فه را شاهد هستیملّؤدر این ابیات مولانا این م(  31  3 7،پاینده)

  فاامحمّااد بااود عشااق پااا  ج  اباا

 پااا  را گاار نبااودی بهاار عشااق   
 خا  را من خاوار کاردم یار ساری    

 

 بهاار عشااق او را خاادا لااولا  گفاا   

 ...کاای وجااودی دادماای افاالا  را    
 عاشااقان بااویی بااری   خااواریتااا ز 
 (226: ، دف ر پنج 1378مولوی، )         

 

 ل نخبگان به خدا آفرینی عشق و توکّهمّ  - ه

ولی چون عشیق رام شیدنی نیسیت،     مرد با همتّ آن است که توسن سرکش عشق را رام کند      

های انسان کامل را ایمان بیه  قرآن ویژگی. باید کمند عشق را بر گردن خود افکند و رام عشق شود

در این ابییات  . مقام انسان در قرآن است ةدهند هایی است که نشانفهلّؤداند و از مل میخدا و توکّ

 .عشق و نخبگی قابل شهود است ةرابط، مولانا

 ارزد  ید را عشق اس  و باس  کهآن 
 تااو مگاار آیاای و  ااید او شااوی   

 گوید به گوش  پسا  پسا   عشق می
 و بااال مااا کمنااد عشااق اوساا  پاارّ 

 

 لیاار او کاای گنجااد اناادر دام کااس   
 دام بگااااااهاری بااااااه دام او روی 

 تار از  ایاّدی اسا     ید بودن خاو  

 کشاد تاا کاوی دوسا     مو کشانش می
 (22: همان)                                  
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 (نخبگی در مسیر  راط مس قی )ناهمزیس ی عشق و نیرن  و تسلّط بر نفس  -و

های انسان کامل و از دیگر شاخصه. عای عشق با خودنمایی و حیله و نیرنگ سازگار نیستادّ       

عشیق باعیث   . د اسیت انسان کامل، با ایمان، با فضیلت و متعهّی .   بر نفس استنخبه در قرآن تسلّ

 .شودن میاد در انسل و تعهّاستقلا

 عشق و ناموس ای برادر راس  نیسا  

 و ا  آن آمااد کاه ماان عریاان شااوم   

 

 باار در ناااموس ای عاشااق مایساا     
 نقااش بگااهارم سراساار جااان شااوم   

 (17: همان، دف ر شش )                     

 ( هیچ بودن، منشاء همه چیز)هیچ بودن  عشق، -ز

از . ودان عاشق در مرگ از خیود و زنیدگی بیه معشیوق اسیت     کمال عشق در فنا و حیات جا      

کیه نشیان از مقیام انسیان      ،ل به خدا و فنا شدن در راه اوستهای دیگر نخبگی در قرآن توکّ فهلّؤم

 .عاشق است

 تاار شااد بنااد ماان از بنااد تااوسااخ 
 افاازود دردآن طاار  کااه عشااق ماای

 عاشااقان را هاار زمااانی مردناای اساا 

 دیاو دو  ااد جااان دارد از جااان هاا

 روگاار بریاازد خااون ماان آن دوساا 
 آزمااودم ماارد اناادر زناادگی اساا  
 ا  لااااونی ا  لااااونی یااااا ثقااااا 

 

 عشاااق را نشاااناخ  دانشااامند تاااو  
 باار  نیااف و شااافعی درساای نکاارد  

 اق خااود یاار نااو  نیساا مااردن عشّاا
 کنااد هاار دم فاادا وان دو  ااد را ماای

 پااای کوبااان جااان برافشااان  باار او   
 چون ره  زین زنادگی پاینادگی اسا    

   لااای  یاتاااای فااای  یاااا  انَ فااای

 (184: همان، دف ر سوم)                   

 عشق و عدل؛ ویژگی نخبگی  -ح

از . دانید داند که عاشق و معشوق را در عین حال معشیوق و عاشیق میی   مولانا عشق را دو سره می

ا عشیق بی   ةرابطی . های نخبگی از دیدگاه قرآن عدل و داد، وفای به عهد، امانت الهی اسیت شاخصه

 .عدل در این ابیات مولانا نمود دارد

 جمله خلقاان مسا  مسا  خاویش را      پسا  خاویش را   جمله شاهان پسا  
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 باارده خورنااد  ةجملااه شاااهان باارد 

 اد مرغااان را شااکار شااود  اایّ ماای

 دلاندلبااااران را دل اساااایر باااای 
 هر کاه عاشاق دیادیش معشاوق دان    

 تشاانگان گاار آب جوینااد از جهااان  

 

 ماارده خورنااد  ةجملااه خلقااان ماارد 
 ا کناااد ناگااااه ایشاااان را شاااکارتااا

 جملاااه معشاااو ان شاااکار عاشاااقان 
 کو به نسب  هسا  ها  ایان و ها  آن    

 آب هاا  جویااد بااه عااال  تشاانگان   
 (02:همان، دف ر اوّل)                      

عشق مانند سایر اجیزاء جهیان حقیقتیی اسیت     . جز عشق نیست  کلام مولانا اساساً چیزی به       

ناپذیر و در حقیقت عنایت و هدایتی است الهی و تفسیر آن در دفتر و  و درنگف اج، توقّال، موّسیّ

 .کتا  نگنجد
 عشااق جااز دولاا  و عنایاا  نیساا  

 عشااق را بااو  نیفااه درس نگفاا    

 

 جاااز گشااااد دل و هااادای  نیسااا   

 شاااافعی را در او روایااا  نیسااا   

 (400غزل : 1345مولوی، )                

 

 ملوعشق و نخبگی در شعر شا ةرابط -4

 رمانتییک  شاعری با که باشیم داشته توجّه باید زنیممی حرغ شاملو شعر در معشوق از وقتی        

 اهیل  شیاعر  ییک  بیا . نیستیم طرغ ،باشد وگداز سوز و بازیعشق پیوسته کار  که سراو عاشقانه

 ممییرد  او. مییواجهیم دارد، مییردمش و جامعییه بییه عمیییق دلبسییتگی کییه مبییارز منتقیید و مطالعییه

هیا  شان را دوست دارد و بیرای آن ترینترین و مطرودی پستحتّ ،طبقات اجتماعشة هم کشور ،

 عشق مبادا که است نگران. کندمی محبوس هاآن داشتن دوست زندان در را خود و نویسدمی شعر

 .پرواز  ویسکّ نه باشد او گاهگریز
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 عشق و  دا  ، ویژگی نخبگی -الف

ابزار پیروزی او در نبرد با تقدیر  .ی و سعادت استزندگ و شعر و روشنی منبع او برای عشق      

. ، کسب ررایت مردم و انتقادپذیری و صداقت اسیت (ره)های عرفانی امام در کنار اندیشه». است

 (3775 11 7فضل الله، )« .عشق باعث ررایتی در انسان نخبه است

 (454 :1384شاملو، . )کن  پنجه در پنجه خویش دیرتق با تا  /نبرد افزاری / وینر مهر تو     

 

 شادی و شعف عشق و آرامش خاطر انسان نخبه -ب

 تسیرّی  کلمیات  بیه  را درونیش  شیور  کیه  کندمی سرشار هیجان و شور از را او چنان ،عشق       

نسیان  انگلیسی معتقید اسیت ا   ةهارولد لاسول، نویسند. بیندمی زیبا را جهان اجزای تمام و دهد می

 . آوردآرامش خاطر را به دست می ،نخبه

 شاعر  هاای  عقاده   /های  همه شعر شد سبر شد یاف   و  ر را شناخ   تو را یاف   تو را در تو      

 هماه / شاد  شاعر  دشامنی  شاد  شعر علف شد شعر سن شد  شعر بدی/ شد شعر همه ها سنگینی شد

 (211 :همان) .شد خوبی ها شعر

دهد و این ره آورد عشق شادی و شعف شاعر را از یافتن معشوق نشان می « »تکرار حرغ       

کلاسیک عاشق شدن مساوی بود با شروع يم و اشک و  ادبیّات در حالی که در ،برای عاشق است

 و اشک و عشق  ت ادبیدر سنّ ،های فردی و اجتماعیتگوشه گرفتن و دست شستن از همه فعالیّ

ردی هیم  موا داریم کم بسیار  ادبیّات در لبخند اصلاً ناپذیرند، جدایی مه از و  دیرینه همراهان يم

گرانه و برای دلبری است ییا  آمیز نیست یا عشوهت، خنده محبّبینیممی میکه از جانب معشوق تبسّ

 بیه  دارد رواج شیدّت  بیه  میا  ادبیّات در هم هنوز يمگین عشق. است عاشق  خنده به روزگار سیاه

فارسیی   ادبیّیات  در شماربی هایمثال شاهد عاادّ این برای. است شده يم رادغمت عشق که طوری

 کلیشیه   رات کیاملاً کلاسیک و معاصر سراغ داریم به طوری که ترکیب يم عشق و يم یار از مکیرّ 
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 .اسیت  شاملو شعر برجسته بسیار ویژگی عشق برابر در شعف و شادی این. شودمی محسو  شده

 .کندمی معشوق نثار را چنین این عشقی شاملو

 

 و پهیر   ق در نخبگان های معنوی عشق جنبه -ق

بهتر جامعه و پرهیز از اشتباهات و در نتیجه، جلوگیری از هدر رفت زمان و  ةنخبگان برای ادار     

برای رسیدن بیه ایین وریعیت،    . ها مشورت کنندنیروها، باید در کنار رهبران جامعه باشند و با آن

، (ع)ها از دییدگاه امیام علیی    هایی باشند که یکی از آنگانی لازم است که دارای ویژگیوجود نخب

 .پذیر  حق است

زن و در دورانیی   ،ن اسیت و در معنیای خیاصّ   انسیا  ،عیامّ  معنای در معشوق شاملو شعر در      

در هییچ   ای زنانیه دارد، تقریبیاً  این انسان در همه جای شعر او چهیره . ستهمسر  آیدا منحصراً

میا معشیوق زن در   . فارسی زن به عنوان معشوق چنین جایگاه والایی نداشته است ادبیّاتدوره از 

 ع نگیر  شیاملو بیه زن در جایگیاه معشیوق کیاملاً      نو امّا...  و عذرا، ،شیرین ،لیلی  داریم، ادبیّات

زنیم حرغ نمیفارسی که زن در آن يایب است  ادبیّات ةسابقه است و از بخش عمدمتفاوت و بی

، نگیاه بیه   شودهای عاشقانه در يزل ظاهر میا در جاهایی هم که زن به عنوان معشوق در داستانامّ

 3کندبیان می ا شاملو صریحاًاو ابزاری و کام جویانه است و عشق تنها معطوغ به جسم اوست امّ

 (522: شاملو) «دارممی دوس  را تو ،تن  مرزهای فراسوی» 

 شیعر  ادامیه  در و خواهید نمیی  ظیاهر   هیای زیبیایی  و او جسیم  خیاطر  بیه  تنها را وقمعش       

را بیه خیاطر    معشیوق  یعنیی ( همیان ) «.دارممای  دوسا   را تو امتن مرزهای فراسوی در» 3گوید می

 . امنه برای تنت و نه برای تن3 نیازهای جسمانی که به او دارد نیز نمی خواهد
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 الهی معشوق آرمانی و اولیای -د

فی کرده اسیت کیاری   ص یک زن را به عنوان معشوق معرّمشخّ ةشاملو برای نخستین بار چهر     

ما انجام نشده بود و از طرفی شیاعر مفیاهیم عمییق انسیانی را در زن بیه       ادبیّاتکه پیش از او در 

به عنوان مثال به  .پنداردماند و ابتذال را عشق نمیستاید و تنها در بند ظاهر نمیعنوان زیبایی او می

 3تازد که به دکتر مهدی حمیدی می .تو شاه دخترانی، من خدای شاعرانم گر3 خاطر این مصراع

/ و هنوز گندد/   اآنی دلقر کار تقلید  /مردار وار در دل تابو  شعر تو / بگهار عشق این سان       

شاملو در عشق به دنبیال  ( 32 :همان. )بدان شاعران همه خدای ترشرم بی/ زن لا  تو/  را خود/  باز

 را ترکمن دختران آن در که «آبایی قلب زخم از» اصالتی است که با زیبایی در آمیخته است در شعر

 جیو وجسیت  را او آرمیانی  زن شاملو، آلایده توانمی او توصیفات ساخت ژرغ در کندمی وصف

رهایش پیوسته دنبال معشیوقی آرمیانی   شع در شاملو. است همراه قلبی احترام با او توصیفات. کرد

فقی  کلیشیه بودنید او در    ... لیلیی و شییرین و    .ما جایش خالی بود ادبیّاتبوده است زنی که در 

جوی یک معشوق زن بود گاه با عنوان گل کو، گاه در قالب رکسانا و سیرانجام در وجیود   وجست

 . آیدا مطلوبش را باز یافت

گردد و خرد میردان  زاینده و باقی حیات و معرفت باز می ةبه سرچشم از نظر مولانا، همه چیز     

مولانا برای برقراری میان ساحت مطلق و قلمرو . شودمند میخدا از نور الهی و فیض دمادم او بهره

ناپذیر آنان که اولیای الهی هستند و دانشی ازلی و تغییر. کندی، به نخبگان گرایش پیدا میجهان مادّ

 .دارند

 

 مکاشفه عاشق و معشوق و آشنایی با جهان  - ه

آشنایی با جهان يریب و ارتباط آن بیا عشیق   ( ره)امام  ةهای نخبگان در اندیشیکی از ویژگی      

هیا نامیید،    توان او را تنها شاعر عاشیقانه  ی است که نمیپیچیدگی معنا در شعر شاملو به حدّ. است

که حاصل فهیم   شاملوتوان گفت درد نهفته  ، میخیزد میبر گونه که از روان خودآگاه اولیکن همان
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شاملو سعی کیرده اسیت کیه     .شود يریب او از جهان هستی است تنها در مفهوم عشق گنجانده می

 . مکاشفه دوجانبه میان عاشق و معشوق و این رازیابی عشق راستین را در محک تجربه بیاموزد

ه  صّا / .اشر آن شب لبخند عشق  بود/ عشق رازی اس / لبخند رازی اس / اشر رازی اس        

یاا چیازی   / یا چیزی چنان که بینای /  دا نیس   که بشنوی/ نغمه نیس   که بخوانی/ نیس   که بگویی

 (22: همان) .مرا فریاد کن/ من درد مش رک / چنان که بدانی

 

 و ال عشق و ایمان نخبگان به خدا و انبیای الهی -و

شیاملو   .ای انسان کامل از دیدگاه قرآن، ایمان به خدا و انبیا و عشق حقیقیی اسیت  هفهلّؤاز م       

ص و عینی است عشق او همواره وابسته به وجودی فیزیکی، متشخّ ،ل عشق استاتنها مراد  وص

 .یی اهیورایی اسیت    ای در حالی که خواسته شاعر از معشوق وجودی فراتر، متیافیزیکی و اسیطوره  

ای  عشیقی دوجانبیه کیه بیه مکاشیفه     . تواند رمز زیستن باشید  ست که عشق میبر این باور ا شاملو

 .گردد دوجانبه منتهی می

 لبی کاه هدیاه    / لبی که دوس  بدارد،  لبی که دوس ش بدارند/ برای زیس ن دو  لب لازم اس     

ساانی کاه    لبی برای من،  لبی بارای ان /  لبی که جواب بگوید/  لبی که بگوید/  لبی که بپهیرد/ کند

ئای   من چشمه/ دریاهای چش  تو خشکیدنی اس / .تا انسان را در کنار خود  س کن /خواه  من می

انساانی  / خواه  آن سوی س اره من انسانی می/ های کوچر اس  های  س اره پس ان/ خواه  زاینده می

انساانی کاه باه    / های من نگاه کناد  انسانی که به دس  /انسانی که من او را برگزین / که مرا برگزیند

یای   انسانی در کنارم، آینه/ های انسان نگاه کنی  تا به دس  /انسانی در کنار من/ هایش نگاه کن  دس 

 (55: همان) .تا در او بخندم، تا در او بگری / در کنارم

 

 رسیدن به عشق الهی -ح

. دانید شیق الهیی میی   ع و های انسان نخبه، اعتقاد و عمل به اسلاماز شاخصه( ره)امام خمینی       

. شاملو عاشقی واقعی و عشیق او دسیت نییافتنی اسیت    . رساندعشق، انسان کامل را به معشوق می
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او یقین دارد که وصل ایین  . داند عدم وصل را در ناتوانی و رعف عاشق در رسیدن به معشوق می

آن  ، لکن این عاشیق اسیت کیه توانیایی ادراک و وصیل     عشق شدنی است و معشوق دست یافتنی

 .عشق را نداشته و ندارد

سا اره بااران جاواب    / ای غازل   /ای به راس ی  ل  کدام  صیده/ نیس ی/ بی سببی   /مرا تو        

که تو آغااز  / خوشا نظربازیا/ بندد کلام از نگاه تو شکل می/ از دریچه تاریر/ به آف اب/ کدام سلامی

 (32: همان. )کنی می

ست آن خلاء مخصوص بیه خیود را در زنیدگی سراسیر رنی       حقیقت آن است که عشق نتوان    

تی بدل سازد کیه  هر چند شاملو بسی کوشید تا عشق را از یک مفهوم معنادار به عینیّ. پر کند شاملو

ت اصیلی  تیوان گفیت خصوصییّ    هدغ را برای عاشقانه زیستن ترسیم کند لکن، میی  و بتواند مسیر

این عشق به هیچ وجه نتوانست . ت همراه با رن  استعشق در نگاه شاملو ناکامی، رازآلودی و لذّ

 .را در شعر  پر کند ملوجایگاه مورد نظر شا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

            
  

        9944     پائيز   /        94شماره   /    هفدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  31
 

 مق یسّه َشق در شعر کلاسَک و مع صر( 1)جدول 

 (شاملو)عشق در شعر معا ر (مولانا)عشق در شعر کلاسیر 
 کوتاه مدت/ ناپایدار همیشگی/ پایدار

 نگاه عاشق و معشوق در امتداد هم است ن به بالانگاه عاشق به معشوق از پایی

 گووگفت گوییتک

 زمینی/ نامقدّس آسمانی/ مقدّس

 انگیزيم شورانگیز

 مندانه عاشقبینش بهره گذشتگی عاشقایثار و ازجان

 تنهایی فراق/ جدایی

 گسست رابطه از سوی طرفین عشق هی معشوقتوجّی همیشگی عاشق و بیروفادا

 

 

 

مق یسّه نخبگ  در شعر مولان  و ش ملّو( 2) جدول  

مولانا مقایسة نخبگی در شعر مقایسة نخبگی در شعر شاملو  

 آشنایی با دین و مذهب کسب ررایت مردم

 انسان کامل اشرغ مخلوقات آرامش خاطر انسان نخبه

 عشق ماورایی دارد ،انسان نخبه جنبه معنوی عشق در انسان نخبه

 خدمتگزاری نخبگان نخبه معشوق آرمانی انسان 

 داری نخبگانامانت آشنایی با جهان ماورایی 

 تسلّ  نخبگان بر نفس صداقت نخبگان در عمل 

 ل بر خداتوکّ ایمان نخبگان به خدا 

 عدل و داد انسان نخبه رسیدن نخبه به معشوق و عشق
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 گیرین یجه

خبگی در شعر معاصر با شعر کلاسیک های این پژوهش حاکی از آن است که مفهوم عشق و نیافته

هیای عشیق و   مؤلّفه. تفاوت دارد( ها و بیان احساسباورها، واژه)های فرهنگ عاطفی در تمامی مؤلّفه

تیوان عشیق و نخبگیی را محصیول     ای دارند و میی نخبگی در این دو نوع شعر، افتراق معنایی گسترده

ینده در مسیر مدرنیته قرار دارد و لذا انسان در بستر جامعه ایران به نحو فزا. های اجتماعی دانستنظام

کنید و ایین   های باطنی و وجودی خود را به نحو جدیدی دریافیت و تعبییر میی   اجتماع جدید، تجربه

هیای عاشیقانه از گذشیتگان    دنیای درونی و بیرونی و نگر  او را به امور مختلف از جمله به تجربیه 

و نخبگی در شعر کلاسیک و شعر معاصر، تنها لفظی مشترک است عشق  ةمفهوم رابط. سازدمتمایز می

مفهیوم عشیق در شیعر    . کنید ها محتوای متفاوتی را منعکس میو کاربرد مفهوم عشق در هر یک از آن

هیای وجیودی   انسان مدرن تجربه. شاعران معاصر، ناشی از زیست شاعر ایرانی در جهانی مدرن است

کند و متناسب با ورع اجتماعی خاصّ خود بیا آن  به و تعبیر میمشترک بشری را به نحو جدیدی تجر

نمایید کیه    وروح این فررییه را مطیرح میی    بررسی شرح احوال بزرگان ایران زمین به. شودمواجه می

کننیده در شیکوفایی اسیتعدادهای ذاتیی و میوروثی       وجود عنصر عشق یکی از عوامل اصلی و تعییین 

ها را در طول تیاریخ مانیدگار    بخش توانسته نام و نشانی از این انسان ها بوده و این اکسیر حیات انسان

تر به اثبیات رسیانیده کیه     مطالعه احوال و آثار و زندگی شاعران بزرگ نیز این فرریه را محکم. نماید

اتفاق مشاهیر و نخبگان، در طول زندگی خویش و تا لحظه مرگ، کیمیای عشق و شیعله   اکثر قریب به

 .ر وجودشان بوده و همین عنصر الهی آنان را نخبگان جامعه قرار داده استسوزان عاشقی د

ل شیگرفی در  گر آن اسیت کیه تحیوّ   شعر معاصر بیان بررسی وصف معشوق در يزل کلاسیک و      

ناشی از تغییر نگر  نسبت به انسان  ل بیش از هر چیزاین تحوّ .شعر عاشقانه فارسی پدید آمده است

های عشق و نخبگی در اشعار مولانا شامل، تکامل عشق در انسان نخبه، قیدرت  فهلّؤم .اجتماع است و

ل انسان نخبیه بیه خیدا و    آفرینی عشق و نخبگی، توکّماورایی عشق و تأثیر آن بر انسان نخبه، وحدت

های عشق و نخبگی در اشعار شاملو شامل، شادی و شعف عشیق در انسیان نخبیه،    فهلّؤم... اولیاءالله و

 . باشدمی... های معنوی عشق، صداقت انسان نخبه در عشق، وصال عشق و ایمان انسان نخبه وهجنب
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